
ياداستاد

پرده دوزى غيرسياسى

ــغلى نداريم. از اسفند پارسال  � ما چون امنيت ش
قرار شد هر وقت بيكار شديم پا شويم برويم دنبال 
يك شغل آبرومند. قبل تر لوله كشى و جوشكارى و 
ــى را اپلاى كرده  نصابى و چيزهاى ديگر غيرسياس
بوديم، امروز هم بيكار بوديم، پرده دوزى غيرسياسى 

را اپلاى كرديم؛ 
رزومه پرده دوزى

اوستا: شما سابقه دارى توى پرده دوزى؟ 
ــن: بله. ما خانوادگى تو كار پرده بوديم. عموم  م
ــت اما حرف نمى زد. پدرم  ــت پرده خبر داش از پش
بى پرده و صريح بود. عمه م تو كار پرده نبود و كركره 
نصب مى كرد. بابابزرگم هم بى پرده مثل فرياد بود 
ــتم. يعنى با  و هى داد مى زد. خودم هم پرورده هس

پرده زياد ور مى روم. آيا استخدامم؟ 
نيازمندى ها

ــاندن كژى ها و زشتى ها و ناملايمات،  براى پوش
به يك آدم خشك و بى احساس به عنوان چوب پرده 

نيازمنديم. 
شركت پرده گستر گفتن يا نگفتن

ــت پرده  ــردارى از پش ــم پرده ب برگزارى مراس
سياست (با مسووليت محدود) 

در خانه
پرده دوز: مى خوايد يه پرده جديد براتون بدوزم؟ 
صاحبخانه: نه خيلى ممنون. بهتره اين پنجره رو 

ببنديم و كور كنيم، تا خيال همه راحت شه. 
دعوت به كار

ــد نفر براى دريدن پرده پندار نيازمنديم.  به چن
علاقه مندان براى شركت در آزمون به «پرده دوزى 

فروغى بسطامى» مراجعه كنند. 
خواستگارى بى پرده

ــلام طاهره جان. شما پرده نشين  ــتگار: س خواس
هستيد و آفتاب و مهتاب روى شما را نديده... . من 
به شما حالت ازدواج دارم. آيا با من ازدواج مى كنى؟ 

عروس خانوم: بى پرده با من حرف بزن. 
خواستگار: طاهره جان. مهر تو را دل حزين بافته 
بر قماش جان / پرده به پرده نخ به نخ تار به تار پود 

به پود. قبوله؟ 
ــت و  ــوم: در دل خويش طاهره گش عروس خان
ــز تو را / صفحه به صفحه لا به لا پرده به  نيافت ج

پرده تو به تو. بله بله. قبوله. عروسى مباركى. 

از هرنظربي ضرر 

اهميت مستقل بودن

ــوولان سازمان ليگ  � ــه فكر مى كردم تنها مس هميش
فوتبال هستند كه با كج سليقگى براى برگزارى مسابقات 
ــال هر چه در توان دارند به كار مى بندند تا مهم ترين  فوتب
بازى ها در زمان هايى برگزار شوند كه استقبال از آنها امرى 
غيرممكن به نظر رسد اما با ديدن جدول نمايش فيلم هاى 
ــتباهم پى بردم و لازم دانستم كه از  نوروزى امسال به اش
همين جا مراتب عذرخواهى خودم را از سازمان ليگ فوتبال 

اعلام كنم. 
تركيب فيلم هاى نوروزى امسال شامل فيلم رسوايى 
آقاى ده نمكى، حوض نقاشى مازيار ميرى، تهران 1500 
ــى!!! آقاى فرحبخش و قاعده  ــاى عظيمى، رژيم طلاي آق
تصادف بهنام بهزادى است كه در نگاه اول به نظر مى رسد 
سعى بر اين بوده كه تنوع در ژانر فيلم ها مدنظر قرار داده 
ــود اما كمى كه دقيق تر شويد متوجه خواهيد شد كه  ش
ــى مثل قاعده  ــل تعطيلى همه چيز! فيلم ــب در فص خ
تصادف كه مخاطب خاص سينما (به خصوص دانشجويان) 
را طلب مى كند و برگردان سرمايه اش براى فيلمساز امرى 
ــت را چرا  واجب و به معناى ادامه حيات حرفه اى اش اس
ــا وجود تبليغات  ــش ب بايد در كنار فيلم هايى كه فروش
ــى اى كه معمولا در  مختلف محيطى، تلويزيونى و حواش
اين سرزمين به غلط، مهم ترين عامل فروش يك محصول 
فرهنگى به حساب مى آيد، اكران كرد. يا انيميشن تهران 
ــتقبال كودكان و  1500 كه اميد اولش براى فروش، اس
ــتان و تعطيلى  ــت چرا نبايد در فصل تابس نوجوانان اس
ــرود؟ يا اصولا اهميت اكران فيلمى  ــدارس روى پرده ب م
مثل رژيم طلايى، زمانى كه نمونه هاى بسيارى از آن در 

قالب DVD روانه سوپرماركت ها مى شوند چيست؟ 
ــه به  ــتم ك ــى نيس ــته از آدم هاي ــولا از آن دس اص
ــراد بگيرم چرا كه  ــوولان و... اي انتخاب هاى داوران، مس
ــت و نمى توان  ــيارى از موارد سليقه اى  اس معتقدم بس
ــه آن وارد كرد ولى باوركنيد كه مواردى از اين  ايرادى ب
ــاچى فرارى بده ما را  ــت سينماى بحران زده و تماش دس
ــازانى كه ما اهالى سينما  قدم به قدم ضعيف تر و فيلمس
به كورسوى چند جايزه بين المللى يا حركت هاى مبدعانه 
آنها دل خوش كرده ايم را روزبه روز بدبين تر و بى انگيزه تر 
خواهد كرد. «قاعده تصادف» با سرمايه شخصى فيلمساز 
و كمك عوامل فيلم ساخته شده و به همين دليل از هيچ 
مديوم تبليغاتى اى غير از فضاى مجازى كه آن هم در اين 
روزها رسانه غيرقابل دسترسى است، بهره نبرده. بهزادى 
هم ظاهرا بعد از اتفاقاتى كه براى فيلم اولش افتاده، همين 
ــكر مى كند! در  كه به فيلم اجازه اكران داده اند، خدا را ش
ــد و اهالى مطبوعات  ــن ميان تعجب من از جامعه نق اي
ــينمايى است كه در يك اقدام عجيب در شماره  آخر  س
ــتر از 80درصد حجم مطالب و100درصد  سالشان بيش
روى جلد ها را به فيلم هايى اختصاص دادند كه خودشان 
ــترين اشكالات را به آنها داشتند. بعضى وقت ها فكر  بيش
ــت داريم با كلمات بازى كنيم و  مى كنم همه مان دوس
ــگاه راجع به مسايل مهم حرف بزنيم  مثل روزهاى دانش
ــت متفاوت بودن و فكر كردن بگيريم اما چون به  و ژس

خلوت مى رويم... 

يادداشت هاى يك ديوانه

كارتون خواب

مرگ مولف

ــن 1340)  فروردي  23) ــل 1961  آوري روز 12  در 
ــان را در تعجب فرو  ــزارى تاس همه جه اطلاعيه خبرگ
ــوروى اولين ناو  ــل 1961 در اتحاد ش ــرد: «روز 12 آوري ب
ــتاده شد.  ــين دار جهان به مدار زمين فرس كيهانى سرنش
تبعه اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى، سرگرد خلبان، 
«يورى الكسيويچ گاگارين» خلبان-كيهان نورد ناو كيهانى 
وستك است...»صبح زود روز 12 آوريل، فضانوردان پس از 

خوردن صبحانه، لباس پوشيدند و به 
سوى سكوى پرتاب راه افتادند. زمانى 
ــن» در صندلى اش  كه «يورى گاگاري
ــتند در ناو را  ــرار گرفت و مى خواس ق
ــد كه در كاملا  ــخص ش ببندند، مش
ــود. مجبور شدند يك بار  كيپ نمى ش
ــاز و عمليات  ــا را ب ــر همه پيچ ه ديگ
بستن دريچه ناو را تكرار كنند. وقتى 
سفينه در مدار قرار گرفت، مشكلات 
ــد. از مشكلات كوچك مثل به  آغاز ش
ــدن آن تا  پرواز درآمدن مداد و گم ش

مشكلات بزرگ مثل قطع و وصل ارتباط با زمين و حركت 
دورانى پيش بينى نشده ناو. وستك در مدارى بالاتر از مدار 
ــده، يعنى 370 كيلومترى زمين قرار گرفته  پيش بينى ش
ــت اگر  ــت، تنها يك موتور ترمز داش بود. ناو براى بازگش
ــتگاه از كار مى افتاد، ناو در مسير طبيعى، بعد از  اين دس
حدود 12 شبانه روز به زمين بازمى گشت به همين دليل، 
ــده بود، اما  ــبانه روز ذخيره ش در ناو همه چيز براى 12 ش
ــان بعد از محاسبه مدار جديد متوجه شدند كه  كارشناس

ــبانه روز بلكه 50 شبانه روز طول خواهد كشيد تا  نه 12 ش
ناو به زمين برگردد. خوشبختانه دستگاه ترمز از كار نيفتاد 
و به موقع كارش را انجام داد. از همان نخستين لحظه هاى 
پرواز و در زمانى كه وستك در مدار قرار گرفت، ناو تكانى 
شديد خورد و با سرعت زياد شروع به چرخش كرد. منظره 
زمين در پنجره سفينه مرتب جايش را عوض مى كرد، از 
بالا به پايين و از راست به چپ. ناو كيهانى وستك شامل 
ــمت موتورى و سرنشين دار بود. در پايان ماموريت  دو قس
ــى كه اين دو  ــه زمين، بند و قفل هاي ــت ب و زمان بازگش
ــمت را به هم وصل كرده بودند، بايد باز شده و بخش  قس
سرنشين دار را آزاد مى كردند. پس از پايان يافتن ماموريت 
ــت، جعبه  «گاگارين» و زمانى كه بايد به زمين بازمى گش
تقسيمى كه كابل هاى بخش فرودى و 
موتورى در آنجا به هم وصل مى شدند، 
جدا نشد و بخش موتورى همراه بخش 
ــى از بخش  ــرود مى آمد و تنها زمان ف
فرودى جدا شد كه تمامى كابل ها در 
ــرده جو و  اثر اصطكاك با لايه هاى فش
حرارت ناشى از اين برخورد، سوختند. 
طبق برنامه، كيهان نورد بايد با صندلى 
ــر از ناو به  ــاع تقريبى 7هزارمت در ارتف
ــد و با چتر نجات،  بيرون پرتاب مى ش
ــتگاه فرودى)  فرود مى آمد (جدا از دس
ــكلى وجود داشت. طبق قوانين آن زمان  اما اينجا هم مش
سازمان بين المللى هوا-فضا، تنها وقتى كيهان نورد با ناو به 
زمين بازمى گشت، سفر او، سفر فضايى موفقى به حساب 
مى آمد. در صورتجلسه فرود، اين مطلب به گونه اى مبهم 
نوشته شده بود كه نشان مى داد «گاگارين» با ناو فرود آمده 
است. دقايقى بعد اين خبر پخش شد: «... در ساعت 10 و 
55 دقيقه به وقت مسكو، سفينه وستك شوروى، در نقطه 

حساب شده با موفقيت فرود آمد.»

آكادمى

مخبر الدوله

52 سال از سفر انسان به فضا گذشت

«يورى گاگارين»، قهرمان همه دوران ها

جمعه ؛ مراسم بزرگداشت«محمود عباديان» 

ساده و دوست داشتنى

ــه، چهار سال اخير از نزديك  � پيرمرد را فقط س
مى ديدم و ارتباطم با او در حد سلام كردن و كمتر 
ــود. در گروه  ــى مختصر ب از آن، در حد احوالپرس
ــغول  ــفه اى كه من در اين مدت در آنجا مش فلس
ــز يك بار در هيچ  ــگل درس مى داد و ج ــوده ام ه ب
ــه اى با او نبودم. نمى دانم تا آن جلسه مرا به  جلس
ــناخت يا نه؛  ــناخت يا نه و اصلا مى ش چهره مى ش
اگر مى شناخت، مى دانست كه درباره ترجمه اش از 
تراكتاتوس ويتگنشتاين اظهارنظرى منفى كرده ام 
ــناخت و مى دانست، چيزى به دل  يا نه؛ اگر مى ش
ــان مى كنم كه نه مرا  ــتر گم گرفته بود يا نه. بيش
ــناخت و نه از نظرم  ــت كم به چهره – مى ش – دس
مطلع بود و، به هر حال، هيچ گاه در رفتارش ذره اى 
دلخورى نديدم. او را آدم نجيبى مى ديدم با تواضعى 
ــادگى كه دوست داشتنى اش  طبيعى و گونه اى س
ــتش را خواندم  مى كرد. وقتى پيامك خبر درگذش
دلم گرفت و «حديث نفس»ى فيس بوكى نوشتم؛ 
ــرى – آن حديث نفس  ــم – بى هيچ تغيي ــن ه اي
ــتنى: «امروز  ــت داش ــاده و دوس درباره آن مرد س
ــود عباديان غمگينم  ــت دكتر محم خبر درگذش
ــتر به اين علت كه اواخر سال  كرد، گمان كنم بيش
ــاعتى در جلسه دفاعيه رساله اى دكترا با  91 دو س
ــت.  ــودم و چهره او هنوز نزدم حاضرحاضر اس او ب
ــاله بود و  ــتاد راهنماى آن رس ــر عباديان اس دكت
ــاركت  ــن جزو داوران. حالش چنان نبود كه مش م
فعالانه اى در جلسه داشته باشد و كم سخن گفت. 
ــود: روا نبود  ــرف اصلى اى كه زد اين ب مضمون ح
ــركت كنم چون بيمارى  ــه ش كه من در اين جلس
نگذاشته بود وظيفه ام را به عنوان راهنما به درستى 
ــد كارى براى اين  ــم و من آنطور كه باي انجام ده
ــخن براى من كه با شيوه  ــاله نكرده ام. اين س رس
«استاد راهنما»يى برخى استادان و بعد نحوه ابراز 
وجودشان در جلسات دفاعيه كمابيش آشنا هستم 
ــين برانگيز و درس آموز بود. بارى، غرض ذكر  تحس

خير بود. روانش شاد.»

زاويه ديد

نوشتن يك كتاب

ــا درباره چه  � ــيم... ام گفتند: «بياييد يك كتاب بنويس
موضوعى؟»

خواهر بزرگتر گفت: «يك داستان پريان»
خواهر ديگر گفت: «يك كتاب درباره پادشاه ها و ملكه ها»

برادر گفت: «نعععع. . بياييد درباره حيوانات بنويسيم»
ــيم.»  ــا هم گفتند: «درباره همه اينها مى نويس بعد ب
ــر را آماده كردند. خواهر  ــن بود كه كاغذ و قلم و جوه اي
ــتان پريان را برداشت و نگاهى به  بزرگتر يك كتاب داس
آن انداخت و بعد سر جايش گذاشت: «من هيچ پرى اى 
را نمى شناسم. به جز پرى هاى كتاب ها؛ اما، خب، نمى شود 
ــت – اين كار از  ــه يك كتاب را در كتاب ديگرى نوش ك
ــت: «من امروز  ــى برمى آيد.»خواهر كوچك گف هر كس
ــروع به نوشتن نمى كنم. آخر بايد چند پادشاه و ملكه  ش
را بشناسم تا بتوانم درباره آنها بنويسم وگرنه ممكن است 
ــود.»برادر گفت: «من درباره خوك و  چيز احمقانه اى بش
اسب هاى كوچك و خرگوش سفيد خواهم نوشت اما، اول 
بايد كمى فكر كنم. بدون فكر كردن كه نمى شود كتابى 
نوشت.»بعد خواهر بزرگتر دوباره داستان پريان را برداشت 
ــرده بود در كتابش  ــد از آن چيزهايى كه فكر ك ــا ببين ت
بگنجاند، چند مورد را جا انداخته است. خواهر كوچكتر به 
خودش گفت: «واقعا فكر كردن درباره پادشاه ها و ملكه ها 
قبل از اينكه چند نفرشان را بشناسم فايده اى ندارد، پس 
ــم.» و در همين حال كه برادر در حال فكر  بايد صبر كن
كردن درباره خوك و اسب هاى كوچك و خرگوش سفيد 
بود، خوابش برد. اينگونه است كه كتاب هنوز نوشته نشده 
اما وقتى نوشته شود، چيزهاى زيادى ياد خواهيم گرفت. 

داستان كوچك

يادى از موسيقيدان و خواننده محبوب گيلان، «فريدون پوررضا»
رنگ و زنگ صدايى دلنشين

به بهانه نخستين سالگرد خاموشى «قمر آريان»

قمر؛ آن دُرّ ادب زاد

ــن 10، 12 چهره  ــلان، از بي ــيقى گي در عرصه موس
ــان تا حدودى آشنايى دارم،  صاحب نامى كه من با آثارش
از ناصر مسعودى و خانم روح انگيز گرفته تا فرامرز دعايى و 
محمد عذرخواه، اگر اشتباه نكنم اغلب گيلانى هاى هم سن 
ــال من و مسن ترها روى دو نفر تاكيد بيشترى دارند.  و س
ــت زنده ياد عاشورپور كه واقعا پديده اى در موسيقى  نخس
گيلان و حتى موسيقى ايران بود و سپس زنده ياد فريدون 

پوررضا. 
عاشورپور اگرچه از زبان گيلكى 
ــتفاده  ــاى گيلانى اس و ملودى ه
ــيقى او موسيقى  مى كرد اما موس
ــود. خود  ــلان نب ــك گي فولكلوري
عاشورپور هم چنين ادعايى نداشت. 
هنر عاشورپور اين بود كه با استفاده 

از ظرفيت ها و ملودى هاى موسيقى ملل ديگر و درآميختن 
ــيقى گيلان، يك نوع موسيقى  آن با زبان، فرهنگ و موس
ــگ و بوى فرهنگ  ــق مى كرد كه در نهايت رن جديد خل
گيلان را داشت. جمعه بازار يكى از عالى ترين نمونه هاى اين 
نوع موسيقى است كه تركيب و تلفيقى است از موسيقى 
ــى كه جمعه بازار  ــرقى و فرهنگ گيلان. آنهاي اروپاى ش
عاشورپور را گوش كرده اند، به ويژه آنهايى كه با زبان گيلكى 
آشنايى دارند، احتمالا با من هم عقيده اند كه اين كار نه تنها 
براى 50 سال پيش بلكه حتى براى امروز موسيقى ما هم 
ــرو است. با اين حال اگرچه  كارى فوق العاده مدرن و پيش
ــورپور در زمره  جمعه بازار و تعدادى ديگر از ترانه هاى عاش
ــت اما  ــن و محبوب ترين ترانه هاى گيلكى اس معروف تري

موسيقى فولكلور گيلان دغدغه اصلى عاشورپور نبود. 
ــيقى  ــانى كه به جمع آورى و احياى موس در بين كس
ــگاه اصلى، يا  ــلان اهتمام ورزيده اند، جاي فولكلوريك گي

بى گمان يكى از اصلى ترين جايگاه ها از آن زنده ياد فريدون 
ــت. اين هنرمند خوش ذوق و خودساخته تمام  پوررضا اس
عمر خود را صرف اين كار كرد. او فقط خواننده نبود، بلكه 
ــيقيدان و پژوهشگرى سختكوش بود كه نت به نت و  موس
كلمه به كلمه كارهاى خود را با تحقيق و رنج و مرارت فراوان 
گرد مى آورد و با وسواسى ستودنى، اصل ها را از بدلى ها جدا 

مى كرد و امانتدارانه به اجرا درمى آورد. 
ــف  ــيقى گيلان كش پوررضا ظرفيت هايى را در موس
ــطح ملى به  و عرضه كرد كه به گمان من مى تواند در س
رشد موسيقى ايران كمك كند. پيوند موسيقى با زندگى 
ــيقى با كار، بازتاب ويژگى هاى اقليمى  مردم، رابطه موس
ــيقى در روابط اجتماعى، رابطه  ــيقى، نقش موس در موس
ــطوره اى  ــيقى با باورهاى اس موس
ــتفاده از ظرفيت هاى  و دينى، اس
ــطوره هاى بومى در  ساختارى اس
ــراى غلبه بر  ــزش اجتماعى ب انگي
ــوارى ها و پاسداشت شادمانى  دش
ــش دوباره  ــد به زايش و روي و امي
ــه در فرهنگ گيلان نمونه هاى  (ك
ــتفاده از صداهاى ديگر  ــت)، اس فراوانى از آنها موجود اس
ــى با صداى  ــى) در تقابل يا همدل ــر از خواننده اصل (غي
ــبرد خط روايى ترانه ها و  اصلى، نقش همسرايان در پيش
ــيوه هاى اجراى دراماتيك و نمايشى و... از  به كارگيرى ش
ــيقى فولكلور گيلان به  ــت كه در موس جمله مواردى اس
روايت پوررضا نمونه هاى فراوانى از آن به چشم مى خورد و 
در كنار همه اينها بايد به رنگ و زنگ ويژه صداى پوررضا 
ــاره كنم كه من كلمه اى براى توصيف آن سراغ ندارم.  اش
ــت، گويى از  ــى كه از بس براى ما گيلانى ها آشناس صداي
حنجره تك تك ما درآمده است يا ما آن را بارها از حنجره 
مادرها و مادربزرگ ها و پدرها و پدربزرگ هايمان شنيده ايم 
ــالى مان از يادش برده ايم و ديگربار در صداى  و در بزرگس
پوررضا بازش يافته ايم. من ترديد ندارم كه صداى فريدون 
پوررضا در حافظه جمعى ما گيلانى ها خواهد ماند و هرازگاه 

همچون خاطره اى دلنشين به سوى ما باز خواهد گشت. 

برانگيزد رخ تو خاطراتم
             زند شعله به بنياد حياتم

فردا كه بيايد دقيقا 365 روز است 
كه چهره در نقاب خاك پوشانده است. 
آنكه جهانى بود، بنشسته در گوشه اى، 
نازنين بانوى فرهيخته دانايى كه عمر 
پربار خود را صرف تعليم و تعلم نمود. 
ــت بهارى انديشى كه در  بهارى سرش
ــت. به  ــار آمد و در بهار رخت بربس به
ــت و  ــه خود بانو، پدر قفقازى  اس گفت

ــت. كه پس از مدت ها زندگى در قفقاز به  مادر اهل رش
ايران آمده و در نقطه خوش آب و هواى قوچان آن روز، 
خانه اى به سبك روسيه ساخته و زندگى نسبتا مرفهى 
دارند. پدر در جهت تربيت و آموزش فرزندان، سعى بليغ 
ــوى و ديگر  دارد. به خانه معلم مى آورد و فرزندان فرانس
ــد. در قوچان تنها يك  ــج را در خانه مى آموزن علوم راي
ــرانه وجود داشته كه متاسفانه  مدرسه شش كلاسه پس
ــه مثل ديگر همجنسان خود  «قمر» از رفتن به مدرس
ــد چرا كه  ــدر تدبيرى مى انديش ــروم مى ماند اما پ مح
ــت» درصدد  «ترك لوءلوء نتوان گفت كه دريا خطر اس
برمى آيد و با پول خود مدرسه دخترانه اى تاسيس كرده 

و يك خانوم روضه خوان را به مديريت 
مدرسه مى گمارد و چنين مى شود كه 
ــه  ــوم را در مدرس «قمر» تا كلاس س
ــان درس مى خواند. بانو  پدر، در قوچ
ــپس به مشهد آمده  «قمر آريان» س
ــال هاى بعد به همراه دو برادر كه  و س
يكى طب و ديگرى فيزيك مى خواند 
بساط تحصيل را در تهران مى گستراند. 
ــت  ــزو اولين زنانى اس ــر» بانو ج «قم
ــد و در آنجا  ــگاه راه مى ياب كه به دانش
ــود نيكو مى بالد، پله هاى ترقى را يكى  با نبوغ خاص خ
پس از ديگرى مى پيمايد تا آنجا كه در مقطع دكترا رتبه 
دومى است كه با رتبه اول يعنى پروفسور «عبدالحسين 
ــيند و «مَرَجَ البَحرينِ  ــرى مى نش زرين كوب» به همس
ــاتيد از  يلتقيان»، يقينا بانويى كه در محضر برترين اس
جمله «فروزانفر»، «پورداوود»، «بهمنيار»، «عبدالعظيم 
خان قريب»، دكتر «صفا»، دكتر «معين» و... كسب علم 
ــت كه او حاصل بصر دارد»، اما دريغ  نموده «محقق اس
كه امروز سالى است كه از ديدن چهره مهربان و شنيدن 

صداى زيبايش محروميم. 
* از شاگردان قمر آريان/ شاعر و پژوهشگر

ــاد دكتر  ــم يادبود زنده ي شـرق: مراس
ــتادان حوزه  ــود عباديان» از اس «محم
فلسفه هنر و زيبا شناسى كه 12 فروردين 
92 به دليل كهولت سن  دارفانى را وداع 
كرده بود، جمعه 23فروردين در سالن 
استاد «جليل شهناز» خانه هنرمندان 
ــم  ــود. در اين مراس ايران برگزار مى ش
ــواده آن مرحوم،  ــور خان ــا حض ــه ب ك
ــوتان ادبى كشور  هنرمندان و پيشكس

همچون استاد «غلامحسين صدرى افشار» (نويسنده و 
مترجم)، دكتر «حسن عشايرى» (نويسنده و پژوهشگر)، 
ــفه) و  دكتر «اصغر دادبه» (اديب و محقق عرفان و فلس
دكتر «محمد ضيمران» (پژوهشگر)، «بابك احمدى» 
(پژوهشگر)، دكتر «خسرو پارسا» (مترجم و پژوهشگر 
ــگر  ــن قاضى مراد» (مترجم و پژوهش ــفه)، «حس فلس
جامعه شناسى) برگزار مى شود، زندگينامه و آثار هنرى 
ــود. دكتر«محمود  ــى مى ش ــد فقيد بررس اين هنرمن

ــم فروردين 1307  عباديان» متولد يك
ــت كه 12 فروردين 1392 در تهران  اس
ــى را وداع  ــن دارفان به دليل كهولت س
ــود عباديان»، عضو هيات  گفت. «محم
ــم و عضو گروه  ــگاه مفيد ق علمى دانش
ــتان هنر ايران بود. وى  فلسفه فرهنگس
ــفه عمومى»  دوره دكتراى «تاريخ فلس
ــراگ (1961) و  ــگاه چارلز پ را در دانش
دكتراى «فلسفه كلاسيك آلمان» را در 
دانشگاه هامبورگ (1978) گذراند و در طى حيات خود 
ــفى و ادبى را ترجمه يا  ــش از 30 عنوان كتاب فلس بي
ــت. علاقه مندان براى حضور در مراسم  تاليف كرده اس
ــان» مى توانند از  ــود زنده ياد دكتر «محمود عبادي يادب
ــتاد «جليل  ــده به تالار اس ــاعت 17 تا 19 روز يادش س
شهناز» خانه هنرمندان واقع در خيابان آيت االله طالقانى، 
خيابان ايرانشهر، خيابان شهيد موسوى شمالى، خيابان 

برفروشان، باغ هنر مراجعه كنند. 

رويداد

حمله با چاقو به بنياد ادبى «ژوزه ساراماگو»
ــبانه به بنياد «ژوزه ساراماگو»   ايسـنا: يك فرد ناشناس ش
ــاختمان با چاقو  حمله كرد و چند تابلو را در محوطه  باز س
از بين برد. مسوولان بنياد ادبى «ژوزه ساراماگو» در ليسبون 
ــدند فردى شبانه با چاقو به  ــنبه متوجه ش صبح روز سه ش
ــده در محوطه  اين بنا حمله كرده  تابلوهاى يادبود نصب ش
و آنها را از بين  برده است. هيچ اطلاعى از اينكه چه كسى و 
دقيقا چه زمانى اين تخريب فرهنگى را انجام داده در دست 
نيست. يكى از اين تابلوها ، اثرى از «خوزه سانتا باربارا» بود كه 

يادآور رمان معروف «بالتازار وبلموندا» اثر ساراماگو بود. «پيلار 
دل ريو»، همسر اين نويسنده فقيد و رييس بنياد ساراماگو 
در اين باره گفت: اين كار تنها تخريب نيست. خشونتى عليه 
فرهنگ و عليه ايده ها ست؛ چيزى كه اين بنياد خود را وقف 
ــى و چرا اين اقدام را انجام  آن كرده. اصلا نمى دانيم چه كس
داده است. بنياد ساراماگو كه دو شعبه  ديگر در اسپانيا دارد ، 
سال 2007 بنا به تصميم خالق رمان «كورى» و به منظور 

ارايه  آثار خود و ديگر نويسندگان پرتغالى راه اندازى شد. 

درسگفتار «مازيار اسلامى» درباره سينما و اكسپرسيونيسم
شرق: درسگفتارهاى موسسه مطالعات سياسى و اقتصادى پرسش در سال 1392 از روز شنبه 
24 فروردين آغاز خواهد شد. مازيار اسلامى با درسگفتار سينما و اكسپرسيونيسم آغاز كننده 
درسگفتارهاى اين موسسه در سال جديد است. درسگفتار سينما و اكسپرسيونيسم از روز 
شنبه 24 فروردين ساعت 19-17 در محل موسسه پرسش برگزار خواهد شد. علاقه مندان 
براى كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين درسگفتار و نيز ساير درسگفتارهاى موسسه پرسش 

مى توانند به وب سايت اين موسسه به آدرسwww.qporsesh.com مراجعه كنند.  www. sharghdaily.ir
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